
76 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic law The 14 rd. 

Year/NO: 1 Spring 0201 

 

 کثرت خوانده در فقه و حقوق قواعد و آثار حاکمیت اراده در انصراف از رسیدگی، با فرض 

 3 انینوار رضایعل     0 یورک یمسعود البرز      1  یدیجمش رجیا

 چکیده

در جریان رسیدگی به دعوا، ممکن است خواهان از ادامه رسیدگی وصدور رأی توسط دادگاه منصرف ومنافع خویش  

استرداد دعوا بیابد، گرچه آزادی خواهان در این زمینه مطلق نیست، اما این تصمیم در حیطه اختیار وی هست، را در 

لکن به شرایطی نظیر عدم ختم مذاکرات طرفین، عدم اتمام دادرسی، مقید و محدود شده است. اما عدم تعیین ضابطه 

ثیر استرداد بر دعاوی طاری، امکان یا عدم امکان تقاضای در خصوص ملاک مقطع قبل یا بعد از پایان مذاکرات طرفین، تأ

جبران خسارت دادرسی توسط خوانده در امر استرداد و اساساً آیا استرداد دعوا مستلزم انصراف از دادخواهی است یا 

در نویسی قابل اغماض نیست.  گذار در این مبحث بوده که در شیوه قانونخیر؟ همگی از جمله موارد سکوت قانون

تحلیلی مبنای انصراف خواهان از ادامه عمل آغاز شده، تحت عنوان حق یا -این مطالعه با استفاده از روش توصیفی

رسد حکم، آثار آن در توسعه و تحدید آزادی اراده در موضوع معنونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین به نظر می

حق شدن آنها در دعوا، رابطه حقوقی شوند در این صورت به سبب ذیمیکه خواندگان بواسطه دفاع درگیر دعوا  زمانی

شود که از آثار مهم آن، محدود شدن حاکمیت اراده خواهان در انصراف وختم رسیدگی جدید بین طرفین حاکم می

طه این راب گذار ما صرفاً در فرضی که خواهان وخوانده واحد هستند، ضابطه آغازدعوا به صورت یک جانبه است. قانون

 را متعاقب ختم مذاکرات طرفین اعلام داشته است، بدون این که مقدّمات وآثار آن را کامل ذکر نماید.

 : استرداد دعوا، آثار استرداد، قواعد استرداد، کثرت خواندهکلید واژگان

 

                                                           
 )نویسنده مسؤول( نشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایرانواحد زنجان، دا خصوصی، گروه حقوق،دانشجوی دکتری حقوق  -1

@gmail.com121i.jamshidi 
 alborzivm@yahoo.comگروه حقوق ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران ،استاد یار ، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین - 0

   Dr.a.navariyan@gmail.comاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران .گروه حقوق ، واحد زنجان، دانشگ ر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ،استاد یا -3

 

 02/11/1332  :تدریاف تاریخ

 1333/22/12  پذیرش: تاریخ

 

mailto:i.jamshidi121@gmail.com
mailto:alborzivm@yahoo.com


 و همکاران ایرج جمشیدی                            با فرض کثرت خوانده در فقه و حقوق ،یدگیاراده در انصراف از رس تیقواعد و آثار حاکم

76 

 . مقدمه:1

و بطور معمول با صدور رأی شروع شده که با ابتکار عمل خواهان در دادخواهی در امور مدنی، جریانی است دادرسی 

، لکن ممکن اسدت خواهان به جهتی از جمله این که دلایل موثر در پیشرفت دعوا فعلاً در دستر  او رسددبه پایان می

در مقام استرداد دعوا برآید. از سویی نیز خوانده بیان کند که چون دعوا  نیسدت، برای احتراز از محکومیت در دادرسی،

است، باید تکلیف آن روشن گردد و او نمی تواند در انتظار آن تهدید بماند، چه بسا دفاع در آینده برای وی اقامه شده 

متعسددر باشددد. بنابراین اختیار خواهان در اجرای قاعده حاکمیت اراده در انصددراف از ادامه رسددیدگی، تا چه حد قابل 

وص آزادی اراده خواهان در خاتمه دادن به درنظام های حقوقی مختلف درخصددد توجیه اسدددت ومبنای آن چیسدددت؟

( 1331( به نظر بعضی از نویسندگان )غمامی و محسنی، 1331. )طهماسدبی، ندارد دادرسدی، رویکردی یکسدان وجود

در اینجا قابل طرح ای که باشد. مسئلهخاتمه دادن به رسدیدگی هم وزن ابتکار عمل خصوصی در شروع نمودن آن نمی

انصددراف خواهان از ادامه عمل آغاز شددده و مالکیت دعوی مطرح شددده اسددت، که آیا حق  هسددت تشددکیک در مبنای

مختص خواهان اسددت یا بین اصددحاو دعوا مشددترک اسددت و بدون رضددایت دیگری امکان از بین بردن آن نیسددت. 

طی ، به شرهستموضوعات مسموع  همهخواهان در  جانباز  (دادرسی)درخواسدت اسدترداد دعوا  درحقوق فرانسده،

خوانده هیچ به عبارت دیگر مالکیت دعوا بین طرفین مشدددترک اسدددت در عین حال چنان ه  که خوانده موافقت نماید.

نیست و حتی اگر عدم قبول خوانده، لازم اسدترداد خواهان اراهه نکرده باشد، قبول حین دفاع ماهوی یا عدم پذیرش در

؛ 3311 محسنی،) کند.علام و بر خوانده تحمیل مییل شده امتکی به هیچ جهت موجهی نباشدد، دادر  استرداد را تکم

( بر این مبنا در مقررات کشدور فرانسده، موافقت خوانده به اسدترداد دادرسی از جانب خواهان یک 1322متین دفتری، 

ی مدنباشدد لکن عدم دفاع خوانده به صدورت شدکلی یا ماهوی از اسدتثناهات آن می باشد. در قانون دادرسیقاعده می

ایران علاوه بر آزادی کامل خواهان در استرداد دادخواست، ایشان تا قبل از ختم مذاکرات اصحاو دعوا بنا به مصلحت 

گذار تعریف و یا مصددداقی از مقاطع قبل یا خود از آزادی کامل جهت اسددترداد دعوا نیز برخوردار اسددت، گرچه قانون

واقع مقررات وضدع شدده در این خصدوص کامل نیست، لکن مطابق  از ختم مذاکرات طرفین را اراهه ننموده، ودربعد 

دادرسددی مدنی با وصددفی که به مبنای محدودیت حاکمیت مطلق اراده خواهان در قانون آیین 121بند و وج ذیل ماده 

انصدراف از دعوا، در مصدداق آن توجه کافی نشده، بلکه به صورت ناقص جهت تأمین منافع عمومی و خوانده، آزادی 

طلق خواهان در این زمینه در مقاطع و برش های زمانی خاص جریان دادرسددی، مقید به شددرایطی شددده که شددناخت م

رسددد. در منابع فقهی، کامل آنها دراسددتنباو و تصددمیم گیری صددحیس دادر  در اجرای مقررات ضددروری به نظر می

قواعد آن مفصدل بحث شده، لکن در پیرامون دادخواهی وشدرایط آن و صدلس و سدازش طرفین در دعوا و حکمیت و 

باو حاکمیت یک جانبه اراده در انصددراف و ختم رسددیدگی به نحوی که در مقررات آمده، سددخنی به میان نیامده، اماّ 

روی با روش اند. بنابراین تحقیق پیشهدای کمتری جهدت خداتمه دادن به دعوا برای خواهان قاهل شددددهمحددودیدت
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آیا با استرداد دعوا، »هایی نظیر: ای انجام شده وضمن طرح مساهل فوق  به پرسشتابخانهتحلیلی، با مطالعه ک -توصیفی

آیا دادخواهی و اقامه دعوا حق »، «تواند جبران خسدددارت وارده بر اثر اقامه دعوا را از خواهان مطالبه نماید؟خوانده می

ن ه استرداد دعوا بعد از صدور قرار اعدادی چنا»، «خواهان اسدت و اساساً مبنای استرداد دعوا توسط خواهان چیست؟

یا قبل از اراهه نظریه تکمیلی کارشدنا  بعمل آید، خصدوصاً در فرضی که خوانده متعدد و استرداد نسبت به بعضی از 

های رسیدگی زاهل آیا استرداد دعوا متضمن قبول پرداخت هزینه»، «آنها باشدد، تصمیم دادگاه چیست وچه آثاری دارد؟

گذاری، ماهیت ومبانی فقهی این دهد. سعی شده ابتدا پیشینه قانونو.... پاسخ می« سدط خواهان هسدت یاخیر؟شدده تو

تأسددیح حقوقی تبیین گردد سددلح علاوه برقواعد خاص اسددترداد دعوای بدوی از منظر قانون آیین دادرسددی مدنی، 

                                                                                                  شود.                                   شرایط عمومی آن نیز بررسی

 . پیشینه قانونگذاری استرداد دعوا2

به  1312دادرسی مدنی مصوو در قانون آیین، موضوع استرداد و سقوو دعوا گذاریقانون در حقوق ایران، پیشینه

گذار قرار قانون عنایتقانون، مفهوم استرداد دادخواست مورد  این 103ه گردد. در مادبرمی 032و103دو ماده صویب ت

وراً ف است فچنان ه در مبادله لوایس مدعی دادخواست خود را استرداد کند، مدیر دفتر مکلّ»گرفته و چنین آمده بود: 

گذار هم نین، قانون«. دادخواست را ابطال میکند پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پح از اطمینان به تقاضای مدعی

که  یمادام» این چنین بیان شده بود: و و سقوو دعوا پرداخته دعوا استردادموارد لذکر، به اقانون فوق 032در ماده 

تواند دعوای خود را استرداد کند، در این صورت به درخواست دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده، مدعی می

های عادی پح از مبادله لوایس و در شود. استرداد دعوا در دادرسیعلیه محکوم مییه به تأدیه خسارت مدعیعلمدعی

علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود اختصاری پح از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوو «. خواهد دادنظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوو دعوا را به کلی صرف

را و تبصره های ذیل آن  121ماده سابق، دادرسی مدنی از قانون آیین (032و103)گذار با جمع دو ماده قانون 1313

تنظیم و با وجود نقایصی، ازجمله عدم توجه بیشتر به نقش خوانده دعوا و جبران خسارت ایشان ناشی از استرداد، 

دعوا و سقوو دعوا اشاره  ،نموده و این ماده در قالب سه تبصره به موضوع استرداد اعم از استرداد دادخواستتصویب 

 باشد، گرچه مقرّراتدادرسی مدنی ایران در باو استرداد دعوا برگرفته از حقوق کشور فرانسه می. مقررات آییندارد

ر ما برخوردار هست. در کشور فرانسه، ابتدا به موجب کد آنها در این زمینه از نقایص کمتری نسبت به مقررات کشو

، موضوع استرداد دعوا پذیرفته شده. 1311دادرسی مصوو وسلح به موجب کد نوین آیین 1221دادرسی قدیم مصوو 

 (  1333)زند و حسنی، 

  . ماهیت حقوقی استرداد دعوا3
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گردد که به دو برقرار مییک نوع رابطه حقوقی میان آن با اقامه دعوا ازسوی خواهان و فرا خواندن خوانده به دادرسی

شرایطی  در جریان رسیدگی به دعوی،( لکن 1321گردد. )پوراستاد، موجب آن خوانده ملزم به پاسخگویی به خواهان می

خواهان تصمیم به عدم پیگیری و ادامه دادرسی نماید. عمل مذکور در مقررات  نتیجه ممکن استمتصور است که در

استرداد  حقوقدانان فرانسوی،( 1333)زند و حسنی،  .شناخته می شود« استرداد دعوی»دادرسی مدنی به عنوان یینآ

طرفین میان دعوا، یک رابطه حقوقی اند با طرح وجریان توجیه نموده ونمایند دادرسی را ماهیتاً یک قرارداد تلقی می

کد جدید  331هم بزند. این رابطه طبق ماده به را بدون جهت مشروعتواند این رابطه خواهان نمیلکن ایجاد شده دعوا 

که خوانده در دادرسی درگیر نشده ی شود که خوانده ایراد شکلی یا دفاع ماهوی بکند و تا زمانفرانسه زمانی آغاز می

ده تا لحظه درگیری خوانجانبه برای پایان دادن به دادرسی کافی خواهد بود، زیرا مالکیت دعوا  اراده یکعلام است، یک ا

ز یحه داده و الامتعلق به خواهان است. رویه قضایی فرانسه بر این جاری است که هرگاه قبل از استرداد دعوا، خوانده 

توان به تقاضای استرداد دعوای او ترتیب یا دعوای متقابل اقامه نموده باشد، بدون رضایت خوانده نمی دعوا دفاع کرده و

دو نهاد استرداد ( درحقوق ایران نیز ایجاد 1331. )مالکی و سلیمیان، ا پرونده امر را مختومه نمودداد و بر آن مبن

را مربوو کدام از آنها داند و هر مییکدیگر گذار این دو نهاد را متفاوت از دارد که قانوناکی از آن ، حدادخواست ودعوا

هر یک را در مقطع زمانی مشخصی، ممکن اعلام داشته است. ت نیز استرداد به مقطعی از دادرسی تلقی و به همین علّ

نی را با موضوعی متفاوت ولی در عین حال متناسب ن، قرار معیّقنّهم نین با استرداد هر یک از دادخواست و دعوا م

ن ای(  تا قبل از ختم مذاکرات جهت استرداد دعوا نیازی به رضایت خوانده نیست، بنابر1334. )نهرینی،برگزیده است

گذار ما ضابطه آغاز این رابطه حقوقی را که در واقع پایان اراده یک جانبه خواهان برای استرداد دعوا هست، قانون

متعاقب ختم مذاکرات طرفین اعلام داشته و این در حالی است که ممکن است در اوّلین جلسه رسیدگی تا قبل از پایان 

را مطرح نموده و چه بسا جلسات دادگاه هم در این راستا تجدید شود با مذاکرات طرفین، خوانده ایرادات و دفاعیاتی 

این وصف به جهت عدم پایان مذاکرات طرفین و یا عدم استنباو صحیس دادر  از این مقطع، با وجود اینکه رابطه 

ای ملازمه ، که این امرطرفین در این مقطع برمبنای گفتار بالا دو جانبه هست لکن خواهان یک جانبه دعوا را استرداد نماید

 با حقوق طرفین ندارد. 

 . مبانی فقهی استرداد دعوا 4

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، با عنوان دادخواهی برای اشخاص پیش بینی شده است  34حق اقامه دعوا در اصل 

شود، بنابراین چنان ه اقامه دعوا ها برابر ابتکار عمل خواهان، فرایند دادرسی آغاز میو مطابق آن، با مراجعه به دادگاه

صورت حق به عنوان یک امتیاز و توانایی به حق خواهان تلقی شود آزادی اسقاو آن نیز حق ایشان است، در غیر این

 دیلغت نامه دهخدا معانی متعدّصورت الزام و تکلیف درآمده و در جامعه و روابط اجتماعی معنا نخواهد داشت. در 

ثابت  ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن،ترین آنکه مهم شده واژه حق بیانبرای 
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( در متون فقهی نیز معانی مختلفی 1341ل. )دهخدا، شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعا

ق( برخی 1412) «.ز سلطه ضعیف بر مال یا منفعتحق عبارت است ا»گوید: . میرزای ناهینی در تعریف آن میاراهه شده

ز ای نیای ضعیف از ملکیت دانسته و برخی نیز آن را نوعی از سلطنت، وگروهی آن را امری اعتباری وعدّهآن را مرتبه

است، )اب« به هر تقدیر در تعریف ماهوی آن هیچ اجماعی میان فقها وجود ندارد.»اند، را اختیار انجام فعل معنا کردهآن

عبارت است از توانایی که »در معنای حقوقی گفته شده که حق ( در حقوق نیز از حق تعاریف مختلفی شده، 1330

معنای حقیقی و « حق»دیگر برای ای دسته (3، ج1312)جعفری لنگرودی، « یا بر کسی داشته باشد. شخص بر چیزی

 حقشود کسی حق دارد یعنی ذیاین معنا زمانی که گفته می دانند. درمیقاهلند و معنای اعتباری حق را اجازه  اعتباری

. )ابراهیمی، مانعی در مقابل وی نیست و لازمه آن اختیار شخص به استفاده و عدم استفاده از آن است اجازه دارد و

در ( 1331و حقیقت،  ی )میرموسو .وجود دارد هو انسان نوعی اعتبار است که برای انسان بما« حق»در حقیقت ( 1320

تنها اوست که صلاحیت   است و دیدگاه اسلامی از آن رو که تنها خداوند است که عالم به موجودات و نیازهای آنان

های آنان دارد، منشأ و مبدأ همه حقوق و امتیازات ها وظرفیتها، تواناییدوضع حقوق و تکالیف را بر مبنای استعدا

ندارد. ازطرف دیگر برای وضع  ها راانسان وضع حق برای صلاحیت کحهیچ و خداوند متعال و قوانین الهی است

 های او رارا وضع کرد وآزادی اجتماعی او و های فردیباید او حدود و چارچوو آزادی تکالیف بر انسان،و حقوق 

اکتسابی را نیز  کرامت توانندمیو ذاتی هستند  ها دارای کرامتتأمین نمود. هم نین بر اسا  اندیشه اسلامی همه انسان

و این مفهوم در قانون اساسی  سه اصل توحید، کرامت و آزادی می باشد« حق»برای خود کسب نمایند. لذا مبنای فقهی 

( 1333. )سلیمانی درچه، گذار قرار گرفته استتوجه قانون ایران نیز با همین مبانی و در قالب مصادیق متعددی مورد

پذیری حق و پذیری حق، نقلمقایسه با حکم سه ویژگی را بیان نموده اند، اسقاوه برای حق در فقهای امامیّ اکثر

مات فقهی است فقهی از مسلّ ذیری حق آورده شد که این ویژگی، به عنوان یک قاعدةپواسقاپذیری حق، درباره انتقال

بل قا شد،ن حق بر آن صادق باعنوا آن ه نیست و هر سزاوار آن در تردید و است رم و متأخّو مورد اتفاق فقهای متقدّ

 شارهحق و حکم ا بین تمیزدر  اصلی ضابط عنوان به فقها مشهور سویاین ویژگی از  (1331ست. )فروغی، ا اسقاو

جایز آن  سقاورآن ه برای بنده اه که ستاضابط در حق این :باره آورده است ایندر  اول شهید جمله از است شده

( به نظر 1331. )فروغی، باشدتحریم ربا و بیع غرر حق نمی و آن ه این گونه نیست مانند ستاست پح آن حق بنده ا

قانون اساسی از یک طرف به عنوان حق عمومی برای کل جامعه شناخته شده واز   34رسد حق دادخواهی در اصل می

اقامه دعوا، به عنوان امتیاز  طرف دیگر به منزله حقوق خصوصی افراد در راستای اصل حاکمیت وآزادی اراده از جهت

لب قا تواند درصاحب حقی می هرو بودن این امتیاز وجود ندارد « حکم»بر  دلیلی مبنی قانونی، حقّی است مسلّم، و

 نظم عمومی، قواعد امری، اینکه اسقاو مزبور، مخالف با اعمال حقوقی مبادرت به اسقاو حق خود نماید مگر یکی از

دادرسی مدنی فرانسه، دعوا حقّی است برای خواهان که به کد جدید آیین 32در ماده  حسنه باشد.اخلاق  قوانین امری و
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موجب آن ادعای او ماهیتاً استماع گردد با این منظور که دادر  درستی یا نادرستی آن را اعلام کند و از سویی حقّی 

گیرد. بنابراین با وصفی که استرداد دعوا  است برای خوانده که به موجب آن صحت ادعای مذکور مورد رسیدگی قرار

و اقامه دعوا، به صراحت در قوانین موضوعه ما تعریف نشده، لکن برابر موازین فقهی نیز قابل توجیه هست. به نظر 

رسد، دامنه این اختیار، تا جایی است که در تقابل با نفی حقوق خوانده نباشد، به این معنی که بعد از مطرح شدن می

اند و در این حالت رابطه گان، آنها نیز درگیر دعوا شدهدر محکمه و انجام دفاع شکلی و ماهوی از جانب خواندهدعوا 

گان بواسطه دفاعیات انجام شده، حق شدن خواندهحقوقی جدیدی فی ما بین اصحاو پرونده آغاز شده که به سبب ذی

مند شدن از آثار آن بنماید، وعقلاً و منطقاً جهت بهره ایشان حق دارد درخواست صدور حکم راجع به ماهیت دعوا را

 شود.در این صورت این امر باعث محدود شدن حاکمیت اراده خواهان در انصراف یک جانبه از رسیدگی می

 . قواعد استرداد دعوا5

و  خواستن، نزاعاست. دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، ( 1312)معین،« پح گرفتن»ترداد در لغت به معنای اس

است که از سوی خواهان دعوای اصلی یا هر یدک از دعداوی طداری درخواستی دعوا،  ستردادا است. آمدهدادخواهی

( 1334ید. )نهرینی، آرفع اثر از دعوایی که به طور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمدل میجهت 

، یمدعی به جهتلکن ادعای خواهان، جلسه یا جلسات دادرسی تشکیل شده است  رسیدگی بهدر راستای در این مرحله، 

به موجب بند و ماده  .دادگاه نسبت به مورد، حکم صادر کند تمایل نداردبیند و می استرداد دعوا مصلحت خود را در

بنابراین استرداد دعوا، به  دعوای خود را مسترد نماید....« تواند مادامی که دادرسی تمام نشده خواهان می»ق.ج.  121

شود، به این جهت هریک شود که احکام خواهان بر او بار میمعنای اعم، نیز تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می

( پیرامون 1324توانند دعوای خود را مسترد نمایند. )شمح، از از خواهان اصلی، خواهان دعوای متقابل و وارد ثالث می

علیه در فقه، برای مدعی حق استرداد دعوا قاهل شده اند و بیان شده اصل اولیه در دعوا، امکان دعیتعریف مدعی از م

استرداد آن هست چون دعوا متعلق به اوست واساساً یکی از معیارهای تعریف مدعی، بحث ترک واسترداد دعوا است 

ه باشد لازم نیست که طرفین همان دعوارا تا ای که طرفین در آن حضور دارند، تمام نشدو هم نین اگر دادرسی اولیه

دادرسی ( بنابراین در فقه فراتر از مقررات قانون آیین 1411توانند نزد قاضی دیگر بروند.)نراقی، انتها ادامه دهند بلکه می

به مدنی حتی بعد از ختم مذاکرات طرفین دعوا وقبل از مرحله صدور رای، بدون رضایت خوانده امکان خاتمه دادن 

 دعوا هست. 

 . ذینفع بودن وداشتن سمت 5-1

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه این است که خواهان با آن ه که در مورد آن اقامه  ز عناصر مهم دعوی وکی ای

خواسته را اصالتاً برای خویش بخواهد یا آن را برای غیر به عنوان وکیل  یعنی دعوی نموده، رابطه حقوقی داشته باشد



  1422بهار/ 1/ شماره  چهاردهم سال                                                                                   فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی

67 

در حقوق فرانسه نیز داشتن سمت از جمله شرایط عمومی اقامه دعوی ( 1334. )هرمزی، وصی و غیره مطالبه کند یا

در حقوق ایران  دادرسی مدنی فرانسه(قانون آیین 100 )ماده. باشداست و نداشتن سمت از موارد عدم استماع دعوی می

نیز ذینفع نبودن و نداشتن سمت در فرضی که اصیل خود دعوا را اقامه ننموده باشد، از جمله ایرادات و موانع رسیدگی 

اینکه خواهان دادرسی مدنی( در هرحال قانون آیین 24از ماده  1و بند  0شود. )ماده محسوو شده و موجب رد دعوا می

 ،قهآن را مطالبه نماید یکی از شرایط صحت دعوی در ف ،بلکه به عنوان اصیل یا نماینده نسبت به خواسته بیگانه نباشد،

 . واز سویی بقاء این شرو در جریان رسیدگی به هنگام استرداد دعوا ضروری است.فرانسه است حقوق ایران و

 . عدم اتمام دادرسی 5-2

وانند دعوای خویش را توافقاً تا تا بدان زمان میاز ختم مذاکرات طرفین نیز هرچند سقف زمانی که اصحاو دعوپح 

سترداد دعوا مادامی ا بایسدت پدذیرفت کدهمطرح نشده است اما میدادرسی مدنی قانون آیین 121 مسترد نمایند در ماده 

بنابراین از یک سو تا زمانی که دادرسی تمام  (1333. )اکبری دهنو و شهبازی نیا، شودکه دادرسی تمام نشده پذیرفته می

نشده باید با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود، از سوی دیگر زمانی که دادرسی تمام شده باشد استرداد دعوا قابل پذیرش 

شود که دادگاه نخواهد بود. این امر برای رعایت مصالس عموم و از قواعد آمره است، زیرا دادرسی زمانی تمام می

های دادرسی، صدور و اجرای قرارهای اعدادی و . . . برای صدور صمیمات و اقدامات لازم را اعم از تشکیل جلسهت

دعوا در این  ی صدور رأی باشد، در نتیجه اگر استرداد دعوا و صدور قرار ردرأی قاطع، معمول داشته و پرونده آماده

نموده و موجب شود که امکانات و  ی دعوااقامه داد دعوا دوبارهتواند پح از استرمقطع مجاز شمرده شود، خواهان می

وقت دادگاه که باید صرف دعاوی دیگر شود مجدداً صرف دعوای او شود. پح از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی 

علام با ا ،ق.آ.د.م 031 ( درراستای مفاد ماده1324شد. )شمح،  رضایت خوانده استرداد دعوا پذیرفته نخواهدبا حتی 

تواند لایحه و سندی به دادگاه ختم دادرسی، دادگاه هیچ وظیفه دیگری ندارد جز صدور رأی؛  نه هیچ یک از طرفین می

ادرسی تحت هیچ شرایطی دپح از خدتم  بنابراین (ق.آ.د.م 132)ماده  .تواند وارد دعوا شودیبدهد، نه شخص ثالث م

دده بده اسدترداد دعدوا رضایت داده یا خواهان از دعوای خود به کلی توان دعوا را مسترد کرد. حتدی اگدر خواننمی

( درفقه نیز نظری هست که چنان ه دعوا معد صدور رای باشد، امکان استرداد 1334. )نهرینی، نظر نموده باشد صرف

 (1321؛ جعفری لنگرودی، 1332آن نیست. )خدابخشی، 

 . رعایت شرایط زمانی استرداددعوا 5-3

هنگامی قادر است دعوی خود را مسترد نماید که امکان استرداد دادخواست ممکدن نبدوده و مقطدع زمدانی خواهان 

تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خواهان می» ق.آ.د.م 121استرداد دعوا آغاز و فراهم شده باشد. بندد و مداده 

ه طور کلی امکان استرداد دعوا از زمان تشکیل اولین جلسه به موجب مستند یاد شده ب« ....خدود را اسدترداد کندد.
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دادرسی آغداز و تدا زمدان خدتم دادرسدی فدراهم اسدت ولدی در ایدن بازه زمانی، استرداد دعوا به جهت موقعیت و 

 کرات اصحاوشود؛ اگدر استرداد دعوا از آغاز اولین جلسه دادرسی تا ختم مذازمان طرح آن، با دو اثر متفاوت انجام می

مدذاکرات و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی مزبور تقاضا گردد، دادگاه قرار رد دعوا را قبل از پایان دعوا یعنی تا 

صادر خواهدد نمدود و این قرار موکول به موافقت خوانده دعوا و یا احراز کیفیت استرداد دعوای خواهان از حیث 

مقطعی است که ادعاها، ادله « ختم مذاکرات اصحاو دعوا. »یستکردن کلی وی از دعوای خویش ن صدرف نظر

واستدلالات اصحاو دعوا، متناظراً، مطرح و شنیده شده و یا فرصت وامکان طرح آن فراهم شده و دادگاه، در جهت 

داند. رسیدگی به مفهوم اعم، که اصحاو دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمی صدور رأی قاطع، تشکیل جلسه

ولدی چنان ده خواهدان دعوای خود را در فاصله زمانی ختم مذاکرات اصحاو دعوا تا ختم دادرسی، ( 1324)شمح، 

 ج و مسترد نماید، اگر چده این حق در زمانی اعمال میشود که هنوز دادرسی تمام نشده و به پایدان نرسدیده )بندد و

جواز متوقف بر آن است کده یدا رضدایت خواندده را کسب کرده  ق.آ.د.م( و بنابراین مجاز است، ولی این121دهمدا

  (1334. )نهرینی، باشد یا اینکه به طور کلی از دعوی خود صرف نظر نماید

 .  وجود قصد و اعلام اراده خواهان 5-4

اخبار  دنشا باشد؛ فلذا صرف قصاقصد . آن ه در قصد مهم است، این است که قصد، اراده، مجموع قصد انشا و رضاست

قانون مدنی ایران، قصد  131عمل حقوقی نیست. بعلاوه بر اسا  ماده اگر چه مقرون به رضا باشد، کدافی بدرای تحقدق 

مذکور  که با لحاظ ماده یابدبراین اراده در دو چهره باطنی و ظاهری نمود میف باشد؛ بناانشا بایدد مقدرون بده کاشد

واقعی )باطنی( طرفین خواهد بود؛ گرچه در صورت تزاحم ایدن دو چهدره، عقدد تدابع اراده قانون مدنی  131وماده 

قانون مدنی، الفاظ عقود را محمول بر  004مقنّن از لزوم حفظ نظم معاملات نیز غافل نبوده ودر مواردی هم ون ماده 

اراده واقعی وی نیست، باید ثابت کند که در  داند و اگر احد طرفین ادعا نماید که الفاظ قرارداد مبینمعانی عرفیه می

واقعی با آن ه اعلام  در صورت تفاوت اراده (  بنابراین 1322معانی عرفیه هم استعمال نشده. )خورسندیان و ذاکری نیا، 

عوا استرداد ددر نتیجه  (1321)کاتوزیان،  .مگر قانون حکم دیگری داشدته باشدد باشد؛شده است، اراده واقعی حاکم می

تواند صریس یا و می نمایدی شخصی است که دعوا را استرداد میمستلزم وجود قصد و اعلام ارادهعملی ارادی است، و 

در صورت ضمنی بودن باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آنها در صلاحیت دادگاه بوده و ضمنی باشد، 

وضعیتی نیز متصور است، با وصفی که موجبی که سبب  (1324)شمح، . خواهان در استرداد دعوا باشد حاکی از اراده

گردد وضرورتی برای ادامه رسیدگی نیست، لکن دادخواست یا دعوا نیز از تشکیل و جریان دادرسی شده، زاهل می

شود، مثلاً در دعوای طلاق، فوت حادث شود و یا در دعوای تخلیه، در ضمن رسیدگی جانب خواهان استرداد نمی

گردد، گیرد رأساً محل را تخلیه نماید واین تخلیه کتباً به دادگاه اعلام میادگاه، در بیرون از دادگاه خوانده تصمیم مید

گرچه بعضی از نویسندگان معتقد هستند در اینگونه موارد دادگاه باید به لحاظ انتفاء موضوع دادرسی قرار رد دعوا را 
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نیز معتقد هستند هر جا دعوا بکلی زایل شود، مثلاً در دعوای طلاق زوجه ( لکن بعضی 1313صادر کند، )مهاجری، 

 (1331فوت کند، بایستی قرار سقوو دعوا صادر شود. )موحدیان، 

 

 

 .  اهلیت خواهان 5-5

ق. آ.د.م  11( مطابق بند یک ماده 0ق، ج1411یکی از شرایط اصلی استماع دعوا، داشتن اهلیّت است. )مکارم شیرازی، 

قانون مذکور، نداشتن  24سن خواهان از جمله شرایط دادخواست به شمار رفته است، از طرفی دربند سوم از ماده درج 

بینی گردیده است، لیکن سن لازم برای طرح واقامه اهلیّت و سن قانونی بعنوان یکی از ایرادات برای اقامه دعوا پیش

توان ، برابر نظر بعضی از حقوقدانان، پیش از اثبات رشد نمیدادرسی مدنی ساکت استدعوی چند سال است، قانون آیین

( البته نظر دیگری نیز وجود دارد که چنان ه پسر 1311وی مالی را در دادگاه طرح یا از آنها دفاع کرد. )کاتوزیان، دعا

دنی خواهد قانون م 1012سال تمام قمری برسد با توجه به ماده  3سال تمام قمری ودختری که به سن  11به سن 

له واقع شدن آنها در دعوا است به آنها، مستلزم صدور حکم توانست طرح دعوا کند؛ اما دادن اموالی که ناشی از محکوم

ق.م حق طرح دعوا در امور  1012ماده  0رشد و بطور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. و بعید نیست بتوان گفت تبصره 

کند؛ زیرا آن ه در این تبصره تصریس شده دادن اموال به تصرف ه، از وی سلب نمیمالی را از کسی که به سن بلوغ رسید

( به هر حال برابر رأی 1322شخص است نه مطالبه آنها، و مطالبه اموال متوقف بر صدور حکم رشد نیست. )مهاجری، 

شده مسموع نباشد  به فرض که تا صدور حکم رشد طرح دعوا از طرف صغیر بالغ 3/12/1314-32وحدت رویه شماره 

( بنابراین اقامه دعوا در 01/11/1314- 11331این مطلب منحصر به دعاوی مالی خواهد بود. )روزنامه رسمی شماره 

توانند در امور غیرمالی طرح دعوا امور مالی از اشخاص محجور پذیرفته نیست، امّا اشخاص بالغ، عاقل غیررشید می

ز حیث مالی یا غیرمالی بودن آن، چنان ه در جریان دادرسی خواهان این نوع دعاوی، نمایند. لکن با توجه به نوع دعوا ا

 اهلیّت خود را از دست بدهد، در واقع شرو لازم برای استرداد دعوا از سوی ایشان )اصیل( وجود ندارد.

 . رضایت خوانده 5-6

 «هوی الذی لوترک ترک الخصومه »علیه گفته شده است: درفقه در خصوص تعریف مدعی وملاک تمییز آن از مدعی

توان ( گرچه از این تعریف نمی1314)حلی، «. واگذارده شود، اگرواگذارد خصومت ونزاع را»یعنی مدعی کسی است که 

برداشت کرد که خواهان در هر زمان ومقطع حق دارد یک جانبه دعوا را مسترد نماید، لکن یکی از معیارهای آن در فقه 

ند. علیه برای مدعی قاهل هستدعوا است که تا قبل ازمرحله صدور حکم بدون نیاز به توافق مدعیبحث ترک واسترداد 
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بینی نموده، ابتدا از شروع اولین جلسه ق.آ.د.م استرداد دعوا را، دربازه زمانی خاص، در دو مقطع پیش 121مقررات ماده 

مادام که مذاکرات طرفین مذاکرات تا ختم دادرسی، دادرسی تا مقطع پایان مذاکرات اصحاو دعوا، سلح بعد از پایان 

داشته  که مانعی آن تواند دعوایش را پح بگیرد، بیگاه فراخی برخوردار بوده، میلاناز جو خواهانبه پایان نرسیده اراده 

ان ، خواهباشد. اما هرگاه پای حقوق خوانده هم به میان آید، برای تأمین منافع طرفین و رفع تزاحم میان حقوق ایشان

پوشی کلی از دعوای خود چشمه تواند دعوای خود را پح بگیرد که موافقت خوانده را به دست آورد یا بدر صورتی می

جانبه خود از طریق استرداد  تواند با اقدام یکلقاعده اراده خواهان کارگزار بوده و میایبراین باید گفت، علبنا. دنمای

نمایان عوا، دادرسی را پایان بخشد؛ اما گاه لزوم تأمین مصلحت خوانده، در برابر آزادی مطلق خواهان یا دادخواست د

واند بدون تدر چنین شرایطی خواهان نمی نماید.م میاو در راستای تأمین منافع طرفین دعوا، رضایت خوانده نیز الز شده

 1برابر بند ( 1331. )طهماسبی، نظر کندز دعوای خود صرفکلی اه مگر آنکه ب ،رضایت خوانده دادرسی را پایان بخشد

ر طرف دیگر باشد، این کار صرفاً به جانبه دعوا موجب تضرّیک  ختم ، اگرملیفرا مدنی دادرسیاصول آیین 12اصل 

د محدو خواهان برای پح گرفتن دعوا پح از پایان مذاکرات،اراده یک طرف ممکن نیست. در حقوق ایران هم، آزادی

. در این مرحله استرداد در صورتی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان به کلی از دعوای و مقیّد شده

آید و در واقع، دعوا حالت مال مشاع میان خواهان و خوانده زیرا پای حقوق خوانده هم به میان می وشی کند.پخود چشم

واند بدون اذن دیگری در آن تصرف کند. در آلمان و اتریش هم تنمیکه یک طرف ( 1321 پوراستاد،) .گیردبه خود می

، تنها از آن بعدجانبه دعوایش را پح بگیرد؛ اما بطور یک اولین اقدام قضایی خوانده  تواند حداکثر تا زمانخواهان می

ا خواهان می تواند ( اکنون اگر خوانده متعدد باشند، آیAndrea, Wall ,4102پذیر است. )امکانبا رضایت خوانده 

رضایت خواندگان یا بعضی از آنها چه تاثیری دارد؟ دعوا را نسبت به همه یا بعضی از آنها مسترد دارد؟ رضایت یا عدم

شود چنان ه خواهان دعوا را نسبت به همه خواندگان تا پایان مذاکرات اصحاو دعوا، مسترد دارد قرار رد دعوا صادر می

از پایان مذاکرات طرفین، درخواست استرداد نسبت به همه خواندگان  گان نیست. چنان ه بعدو لزومی به رضایت خواند

شود. اما اگر بعضی از آنها با پح گرفتن شود وخواندگان نیز راضی باشند، در این صورت نیز قرار رد دعوا صادر می

استرداد  معنی کهتضامنی باشد، بدیندعوا موافق وبعضی دیگر مخالف باشند، در این صورت اگر مسؤولیت خواندگان 

دعوا نسبت به بعضی از خواندگان که راضی هستند، موجب انتفای مسؤولیت تضامنی آنها که مخالف باشند نیست. در 

اند، دادرسی ادامه خواهد شود و نسبت به سایر خواندگان که مخالف استرداد بودهاین فرض قرار رد دعوا صادر می

که ها را به کل خواسته محکوم نماید. اما چنان ه مسؤولیت خواندگان تضامنی نباشد، در صورتیاه آنیافت و چه بسا دادگ

ها شود و نسبت به سایر آندعوا قابل تجزیه باشد نسبت به خوانده یا خواندگان موافق استرداد، قرار رد دعوا صادر می

پذیری دعوا، رضایت بعضی از در فرض عدم تجزیه اند، دادرسی ادامه خواهد یافت. لکنکه مخالف استرداد بوده

 خواندگان به استرداد، تاثیری نخواهد داشت و دادگاه رسیدگی را تا صدور حکم مقتضی ادامه خواهد داد.
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 . آثار استرداد دعوا 6

نماید. مقرّرات  استرداد دعوا در جریان رسیدگی با رعایت شرایط مربوطه، دادگاه را ناگزیر به اتخاذ تصمیم جدید می

بینی شده و ناقص است، بنابراین تصمیم دادگاه در پی ق.آ.د.م پیش 121کشور ما در این زمینه  فقط در قالب ماده 

 درخواست خواهان، در روابط وحقوق طرفین آثار متفاوتی خواهد داشت که به آن پرداخته شده.

 .  نوع وماهیت تصمیم دادگاه 6-1

یاز به موافقت خوانده، تا قبل از پایان مذاکرات دعوایش را پح بگیرد. هم نین است اگر تواند بدون نخواهان می

گردد. این قرار مذاکرات به پایان رسیده و خوانده با استرداد دعوا موافق باشد. در هر دو صورت قرار رد دعوا صادر می

تواند مجدداً همان و او می خواهان نخواهد شد بنابراین، مانع دادخواهی آتی ؛از اعتبار امرقضاوت شده برخوردار نیست

دعوا را اقامه نماید، لکن باید دادخواست دیگری با رعایت تمامی شرایط، من جمله پرداخت هزینه دادرسی، تنظیم و 

ند. اتهی دعوا داشاراهه نماید، اثر این نوع قرار قهقرایی است وآن قرار گرفتن طرفین در موقعیتی است که قبل از اقامه

نویح سند تجاری بوده، با استرداد دعوا وصدور قرار رد دعوا، (  بنابراین فرضاً اگر دعوا علیه ظهر3، ج1324)شمح،

توان اقامه دعوا نمود که از جمله موعد مقرّر در قانون تجارت هنگام تقدیم دادخواست بعدی مجدداً در صورتی می

عوای تواند از دن رسیده و خوانده با استرداد دعوا موافقت نکند، خواهان میاما اگر مذاکرات به پایا»پایان نیافته باشد. 

 .«شود و امکان طرح دوباره آن وجود نداردنظر کند. در فرض اخیر قرار سقوو دعوا صادر میکلی صرفه خود ب

از حیث نوع قرار سترداد دعوا حسب اینکه در چه مقطعی از دادرسی، مسترد گردد دو اثر متفاوت ( ا1334ی، نهرین)

 از عنوان قرار برخوردارند و به باور صادره به جای خواهد گذاشت؛ قرار رد دعوا و قرار سقوو دعوا. اگرچه هر دو

هیچ یک نیز مشمول اعتبدار امدر مختوم و قضاوت شده نیستند ولی از جهت امکان ( 1334الذکر )نهرینی، نویسنده فوق

گذارند؛ با این نتهدی بده قرارهای مزبور شده، اثری متفاوت و مختلف به جای میطرح دوبداره همدان دعدوایی کده م

کده نگدران شدمول اعتبدار  توان از نو اقامه کرد بدون اینترتیب که موضوع دعوایی که منجر به قرار رد دعوا شده را می

نظر کردن کلی  که بده واسدطه صدرفامدر قضاوت شده یا انتفاء دعوا نسبت به موضوع دعوی مزبور بود. اما دعوایی 

چه واجد اعتبار امر مختوم نیست ولی به سبب سقوو و انتفاء رخواهان از آن، به صدور قرار سقوو دعوا منتج گشته، اگ

دهد؛ بدون آنکه سبب چنین اثر و وضعیتی، حکومت و شمول دعوا، قابلیت اقامه خدود را بده همدین علدت از دسدت می

در فرض تعدد خواندگان، چنان ه دعوا نسبت به بعضی از خواندگان مسترد شود، بایستی  .اوت شده باشداعتبار امرقض

پذیری یا عدم ابتدا بر اسا  رابطه تضامن خواندگان، سلح در صورت عدم وجود رابطه تضامن، در چار چوو تجزیه

ی ر قابل تجزیه، استرداد دعوا نسبت به بعضپذیری دعوا به آن نگریست، درفرض فقدان رابطه تضامن و دعاوی غیتجزیه

شود و در فرض رابطه تضامن میان خواندگان، و در عین حال استرداد نسبت به القاعده شنیده نمیاز خواندگان علی
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بعض از آنها درخواست شود، اگر پح از ختم مذاکرات اصحاو دعوا باشد، با رضایت خوانده یا خواندگانی که دعوا 

مسترد گردیده، قرار رد دعوا تنها نسبت به آنها صادر می شود. اما با وجود عدم رابطه تضامن میان  نسبت به آنها

خواندگان، در دعاوی قابل تجزیه، اگر استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین دعوا باشد، و یا بعد از ختم مذاکرات 

د شده است در دو حالت، قرار رد دعوا نیز تنها نسبت ها، در صورت رضایت خواندگانی که دعوا نسبت به آنها مسترآن

 شود.به آنها صادر می

 . تاثیراسترداد دعوا بر دعاوی طاری 6-2

باشد. به این ترتیب طواری دادرسی، حوادثی هستند که در فاق میبه معنی حادثه و اتّ، طاریه یاجمع طاری  ،طواری

، 1324ح، شم. )کندقرار داده و بعضاً از سیر طبیعی خود خارج می دهد و آن را تحت تأثیر خودجریان دادرسی رخ می

 سبب، ردیگسیدگی در حال ری به دعواثنای رسیدگی اشده در اقامده ی دعواتباو اردادرسی مدنی  11در ماده  (3ج

شده ناخته ، شدندمدی ک سیدگیاصلی ر یهی که به دعوادگادر همان دا اقامه آن زومن دعدوا و لدمحسوو شی طار

استرداد دادخواست یا دعوا و نیز  یکی از مساهل مورد بحث، تأثیر سرنوشت دعوای اصلی بر دعاوی طاری است. .است

نفسه، هیچ اثّری بر دعوای ورود ثالث اصلی ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی، فی

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی ( 3، ج1324رد. )شمح،وسایر دعاوی طاری )متقابل، جلب ثالث و اضافی( ندا

امیده دعوی طاری ن ،دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود

ر دادگاهی د ،این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباو کامل داشته باشد .می شود

 در ،ی دادگاه خارج باشدمگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتّ .استجا اقامه شدهشود که دعوی اصلی در آناقامه می

ماند تا ف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف میاین صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقّ

دعاوی طاری پح از طرح دعوای اصلی د. را دارد خاتمه پذیردعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن 

ها ی رسیدگی توأمان آننحوه ،ترین بحث در این زمینهعمده. شوندگاه به جهت دفاع، گاه به جهت احقاق حق، اقامه می

با زوال رو به  متفاوتی چه اگر دعوای اصلی با عللّباشد؟ چنانباشد بدین بیان که پیوند این دو دعوا تا چه حد میمی

ی ضمن آن چه خواهد شد؟ بعد از بررسی انواع دعاوی طاری، ماهیت هریک، میزان تکلیف دعاوی طرح شده ،رو گردد

وال گردد که مهمترین علت تأثیر زاین نتیجه حاصل می ،ی هر یک از دعاوی اصلی و طاریوابستگی و استقلال خواسته

منوو به حق موضوع  بقاهاً و ن است که حق موضوع دعوای طاری حدوثاًدعوای طاری ناشی از زوال دعوای اصلی ای

ف به رسیدگی الذکر، دادر  مکلّ از قانون فوق 123و  141، 11دعوای اصلی است. درنتیجه با عنایت به احکام مواد 

الاصول تمامی شود. اگر در حین رسیدگی عواملی عارض شود و دعوای اصلی را با زوال مواجه کند علیتوأمان می

ی به هاندعاوی فوق به دلیل طرح به موقع، رعایت تشریفات شکلی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، جز در موارد استث

 (1334. )هاشمیان، دهدحیات خود ادامه می
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 . رفع اشتغال و تکلیف دادگاه به رسیدگی 6-3

نماید تا به موضوع دعوی ف میادخواست دادگاه را مکلّتواند با تقدیم دادخواست، اقامه دعوی نماید. تقدیم دمدعی می

نماید درجهت کشف حقیقت مجاز می ق.آ.د.م که وی را 133ه و دفاعیات اراهه شده و با لحاظ ماده با توجه به ادلّ

تواند به اقدامات لازم را انجام دهد، به موضوع دعوی رسیدگی نموده و با صدور حکم فصل خصومت نماید ونمی

. این تکلیف دادگاه که به منظور تسریع در رسیدگی برای صدور ایدهای مختلف از رسیدگی به دعوی خودداری نمبهانه

 .باشدمی جزء قواعد آمره مربوو به نظم دادگستریق.آ.د.م(  3)ماده حکم و نهایتاً فصل خصومت مقررگردیده است 

و رسیدگی به لیت حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت ومسئو 111، 112، 111ر اصول متعدد قانون اساسی، ازجمله براب

 ف به رسیدگیها مکلّ و برای اجرای این امر مهم قضات دادگاهدستگاه قضایی در جامعه بر عهده تظلم خواهی اشخاص، 

ف لّگذار برای تخبه همین منظور قانون .و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در تمامی دعاوی اعم از ترافعی و حسبی هستند

دادرسی قانون آهین 4و 3، 1منطوق مواد  (ق.م.ا 131)ماده . این تکلیف ضمانت اجرای کیفری در نظرگرفته استاز 

بیانگر این است که رسیدگی،  1313قانون امور حسبی مصوو  1ماده  و1313دادگاههای عمومی و انقلاو در امور مدنی 

(  لکن پح از 1332)رحیمی نژاد،  .وظایف دادگاه استصدور حکم و اتخاذ تصمیم در امور ترافعی یا امور حسبی از 

 شود.استرداد دعوا در مقطع زمانی وقانونی آن توسط مدعی، اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از عهده دادگاه ساقط می

 .  رفع تکلیف به پاسخ و دفاع، توسط خوانده 6-4

 دادرسی مدنی،آیین قانون 43 ماده وفق دعوی اقامه تاریخ شد، عرایض، دفتر کل ثبت ثبت دفتر در دادخواست وقتی

جمله  از که شود می مترتّب دادخواست تقدیم یعنی خواهان، عمل بر مهمی آثار که است زمان این گردد. ازمی معلوم

آن ( نیز به کم وکیف 21، 24دادرسی مدنی )دعوا هست که در بعضی از مواد قانون آیین پاسخ به خوانده ها، تکلیفآن

شود، خوانده یا خواندگان دعوا تصریس شده است. بنابراین وقتی در مقطع زمانی با رعایت شرایط قانونی دعوا مسترد می

شوند. و از طرفی اعمال دادرسی نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در قبال دعوای مطروحه از جانب خواهان، معاف می

یکن لمی محل، ادعای جعل و....کانت کارشناسی، تحقیق محلّی، معاینهشود؛ در نتیجه درخواسانجام شده نیز منتفی می

 (1324نفع باید اعمال مزبور را از نو انجام دهد. )شمح،ی دوباره دعوا، ذیشود. لکن، با اقامهشمرده می

 . امکان تقاضای جبران خسارت دادرسی توسط خوانده 6-5

ر اقامه دعوا از سوی خواهان تواند جبران خسارت وارده بر اثّخوانده دعوا میتوسط خواهان، دعوا آیا با استرداد اصولاً  

 جانبه پوشی خواهان از دعوای خود به رضای یکبعضی از حقوقدانان، استرداد دعوا را چشم ؟درخواست نمایدرا 

این صورت خوانده حق  اند که اگر خوانده به استرداد دعوا از طرف مدعی رضایت دهد، درعقیده تعریف کرده و بر این
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 یهایاسترداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین با محدودیت( 3، ج1311جعفری لنگرودی، ) .درخواست خسارت ندارد

بینی شده بود، مادام که دادرسی به مرحله صدور پیش 1312مصوو  دادرسی مدنیقانون آیین 032ه . در مادمواجه هست

علیه، به تأدیه خسارت او خود را استرداد کند؛ در این صورت به درخواست مدعی تواند دعوایحکم نرسیده، مدعی می

گذار به حاکی از توجه قانون، 1312.آ.د.م ق 032و  103اد مو بررسی محتوای( »1322ری، متین دفت) .شودمحکوم می

گذار کشورمان از پذیری قانوننقش خوانده دعوا و جبران خسارت وی در امر استرداد دارد و این امر با توجه به تأثیر

وو دادرسی مدنی مصآیین قانون 121 در حالیکه ماده( 1333 ،زند و حسنی.« )قابل توجیه است نظام حقوقی فرانسه،

( 1331. )مالکی و سلیمیان، سازداین مورد سکوت کرده و این سکوت جبران خسارت خوانده را توجیه نمی در 1313

استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا، دادگاه باید به درخواست خوانده، خواهان را به پرداخت  با این حال باید پذیرفت، با

خواهان  ( چون3، ج1324شمح، .)آن توافق کرده باشندلاف خسارات دادرسی خوانده محکوم نماید مگر اینکه طرفین خ

بر مبنای متحمل هزینه و خسارت گردیده دعوا را به جریان انداخته و خوانده به دلیل دفاع در مقابل دعوای مطروحه 

زیان د ورو جبران گردند. باید کهها و خسارات در صورت تقاضای وی و وجود سایر شرایط میاین هزینهقاعده تسبیب 

( درحقوق انگلیح 1331، پرتو و کریمی. )بوده است طرح دعوای خواهان از خوانده ناشی ناشی از استخدام وکیل ...به

برای تمام  درآن چهارچووهای خوانده را ولیت پرداخت هزینهؤمس خواهان استرداد دعوا آن است که ثارنیز یکی از آ

که این موضوع از سوی وکیل برای موکل توضیس  مهم است و مسترد و قطع شده بر عهده دارد ،کهدعوا یا بخشی از آن

حدید شخصی و تشخیص ذاتی لاکه دادگاه از صدیده شده  واستثناهی در برخی از دعاوی خاصدر عین حال داده شود. 

 Cunningham andکاهش داده است. )را ه خواند هایولیت خواهان در پرداخت هزینهؤمسو  خود استفاده کرده

Elder,  4100)  32قاعده  1ولز برابر بند  درحقوق انگلیح و دعوا برابر قاعده و به موجب آن، خواهان وصفی کهبا ،

ف است خسارات خوانده را جبران کند و اگر چند خواسته داشته و تنها برخی از ، مکلّمسترد می نمایدکه دعوایش را 

تواند حکم به پرداخت دادگاه در صورت اقتضاء می لکن ها را پح گرفته باشد، به همان نسبت باید خسارت بلردازد.آن

او را مجبور به جبران  و فراتر از آن ؛م نمایدهایش محروو وی را از جبران هزینه های خوانده صادر نکند هزینه

  (Loughlin  and  Gerlis , 4112شده است. )هایی کند که خواهان برای دادخواهی متحمل هزینه

 گیرینتیجه

علیه در جریان دادرسی موجباتی هستند که قبل از اتمام در فقه توافق طرفین دعوا )سازش(، صلس دعوا و یا اقرار مدعی

تواند فراتر از مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی حتی شوند، لکن مدعی میوصدور رای سبّب ختم دعوا میدادرسی 

علیه دعوا را خاتمه دهد گرچه به نظر بعد از ختم مذاکرات طرفین و قبل از مرحله صدور رای بدون رضایت مدعی

د صدور رای باشد امکان استرداد آن از جانب رسد این حق مبتنی بر قاعده لاضرر مطلَق نیست وچنان ه دعوا معمی

گذار کشور ما هیچ تعریفی از دعوا واسترداد دعوا، که در بردارنده ابعاد وزوایای مدعی نخواهد بود. به لحاظ اینکه قانون
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 لمختلف آن باشد اراهه ننموده، به همین جهت قواعد وآثار ناشی از حاکمیت اراده در انصراف وختم رسیدگی در مراح

دادرسی مدنی و قانون آیین 121گذار صرفاً به تصویب ماده مختلف دعوا، کامل و دقیق تبیین و معرفی نگردیده و قانون

ساز ابراز نظرات متفاوت و اختلافات در عمل و اجرای سه تبصره ذیل آن به صورت ناقص اکتفاء نموده و این امر زمینه

بینی شده امون استرداد دعوا، در فرضی که خواهان وخوانده واحد هستند پیشقانون در این زمینه شده است. مقرّرات پیر

که به جهت امکان تعدّد خواهان، خوانده و یا هردو، به لحاظ پی یده شدن مسئله ونظرات ناهمسو، است. درحالی

جانبه خواهان  گذاری در این موارد، اجتناو ناپذیر است. با وصفی که محدود شدن حاکمیت اراده یکضرورت قانون

در امر استرداد دعوا، بر مبنای توجّه به حقوق خوانده و مالکیت دعوای مطرح شده بین طرفین از لحظه طرح دفاعیات 

شکلی و ماهوی توسط خوانده، قابل توجیه است، اما امکان استرداد دعوا به صورت یک جانبه از طرف خواهان پیش 

ای با حقوق خوانده ندارد. استرداد دعوا ولو اینکه منتهی به ور ما، ملازمهاز ختم مذاکرات اصحاو دعوا، در حقوق کش

یرش ناروا بودن دعوای اقامه شده توسط خواهان است، ی پذرسد به منزلهصدور قرار رد یا سقوو دعوا گردد، به نظر می

برخلاف این قاعده تراضی باشد جز اینکه طرفین های رسیدگی زوال یافته میبنابراین متضمن قبول پرداخت هزینه

هذا با توجه به امکان پایان دادن به رسیدگی توسط خواهان تا پایان دادرسی، توجّهاً به قاعده تسبیب و لاضرر نمایند. علی

 بینی شود.های خوانده در مقاطع مختلف در امر استرداد پیشبایستی جبران خسارت وهزینه

بینی شده، ابتدا از شروع جلسه دادرسی تا پایان مذاکرات طرفین، سلح، قانون پیشاسترداد دعوا، در دو مقطع زمانی در 

بعد از پایان مذاکرات تا ختم دادرسی، که در فرض اَخیر در صورت رضایت خوانده، به مانند فرض اول قرار رد دعوا 

ا در صورتی ممکن است که یا شود وآثار آن دو یکی خواهد بود. پح از پایان مذاکرات طرفین، استرداد دعوصادر می

نظر نماید که در فرض اَخیر قرار سقوو دعوا صادر خوانده راضی باشد و یا خواهان به کلی از دعوای خود صرف

شود و امکان طرح دوباره آن دعوا وجود ندارد، بنابراین استرداد دعوا، حسب اینکه در چه مقطعی از دادرسی، مسترد می

ره آثار متفاوت دارد. در فرض کثرَت خوانده، چنان ه دعوا نسبت به بعضی از خواندگان شود از حیث نوع قرار صاد

القاعده شنیده مسترد شود، در صورت فقدان رابطه تضامن و دعاوی غیرقابل تجزیه، استرداد دعوا نسبت به آنها علی

ض از آنها درخواست شود، اگر شود. در فرض رابطه تضامن میان خواندگان و در عین حال استرداد نسبت به بعنمی

پح از ختم مذاکرات طرفین باشد، با رضایت خوانده یا خواندگانی که دعوا نسبت به آنها مسترد گردیده، قرار رد دعوا 

 شود.تنها نسبت به آنها صادر می
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The authority of will in desistment based on the multiplicity of defendand, rules and 

jurisprudence fundamental  

Abstract: 

Litigation and referral to the competent court, in accordance with the rules of most human 

societies considered to be a human right followed by the initiation of the litigation by the 

beneficiaries. However, in the course of the proceedings, they may, for some reasons and 

circumstances requiring the court to continue its review and extradition dismiss the case and 

terminate the hearing which is essentially their decision. However, they are bound by conditions 

and considerations and each of them having consequences that are subject to regulations beyond 

the subject of extradition proceedings in civil law and is required to exercise its right to observe 

them. Therefore, the necessity of knowing them is inevitable, especially in the assumption that 

there are numerous litigants involved. In the latter assumption, in the case of joint liability, the 

claimant can file a lawsuit against all or some of the plaintiffs. But in the absence of joint liability, 

ability or inability to parse the will is a criterion for granting or not authorizing  a lawsuit against 

some plaintiffs which is the same criterion regarding the possibility or impossibility of 

extradition of the case to some of the plaintiffs must be observed. Therefore, in this study, we try 

to analyze the situation and its effects by describing the freedom of will to terminate the 

proceedings.  

Key Words: Litigation, Extraditions of Claims, Extradition Effects, Conditions of Extradition, 

Multiplicity 
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